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پایان مأمور تاریکی با طناب دار
محسن لنگرنشین، جاسوس حرفه ای موساد که نقش کلیدی در پشتیبانی ترور شهید صیادخدایی و حمله به مرکز وابسته به وزارت 

دفاع داشت، با اعترافات کامل در دادگاه، به اعدام محکوم و حکم او سحرگاه چهارشنبه اجرا شد

محســن لنگرنشــین، نامی که تا دیروز در میان 

پرونده‌هــای طبقه‌بندی‌شــده امنیتــی مــرور 

می‌شد، امروز به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده است؛ 

اما نه به‌عنــوان یک چهره سیاســی، فرهنگی یا 

اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک جاسوس کارکشته 

موساد که دســت‌هایش تا آرنج به خون و خیانت 

آغشــته بود. خیانتــی کــه از ســال ۱۳۹۹ آغاز 

شــد و امروز، با اجرای حکم اعــدام، پایان یافت. 

لنگرنشین در ســال ۱۳۹۹ شمسی با سرویس 

اطلاعاتــی رژیــم صهیونیســتی، موســاد، وارد 

همکاری شد. او از همان ابتدا تحت آموزش‌های 

حرفــه‌ای قــرار گرفــت؛ آموزش‌هایــی کــه از او 

یک عامــل میدانی تمام‌عیار ســاخت. موســاد، 

با ســابقه‌ای طولانی در طراحــی عملیات‌های 

تروریستی و اطلاعاتی، حالا مهره‌ای درون خاک 

ایران داشــت که بدون جلب توجه، می‌توانست 

پازل‌های عملیات را در تهران، اصفهان و ســایر 

شهرها کامل کند. یکی از اولین وظایف حساس 

او، پشتیبانی لجســتیکی و عملیاتی از حمله به 

یک مرکز صنعتی وابسته به وزارت دفاع در شهر 

اصفهان بــود. او نه فقط ابــزار و تجهیــزات فنی 

برای ایــن عملیات را فراهم کــرد، بلکه در زمینه 

تهیه خودرو، تجهیزات ارتباطی امن و انتقال پول 

نیز نقش محوری ایفا کرد. اقدامات وی شــامل 

خرید سیم‌کارت‌های ناشناس، تهیه مودم‌های 

اینترنت همراه و فراهم کردن خانه‌های امن در 

چندین استان بود؛ خانه‌هایی که محل استقرار 

و برنامه‌ریــزی بــرای اقدامــات بعــدی تیم‌های 

عملیاتی موساد بودند. اما اوج خیانت لنگرنشین، 

زمانی رقم خورد که در عملیات ترور شــهید حسن 

صیادخدایی، از نیروهای ســپاه که در پشــتیبانی 

در حوزه مقاومــت فعال بود، نقــش فعالی برعهده 

گرفت. او یک دســتگاه موتورسیکلت برای تعقیب 

و مراقبت تهیه و با حضور در صحنه ترور، اطلاعات 

زنده‌ای از موقعیت شــهید را به عامــل ترور منتقل 

کرد. پس از عملیات، او بلافاصله محل را ترک کرد؛ 

همان‌طور که به او آموزش داده بودند. در طول سال 

های گذشــته، لنگرنشــین دو نوبت به کشورهای 

گرجستان و نپال ســفر کرد تا به صورت مستقیم از 

افسران ارشد موساد دستورات جدید دریافت کند. 

ارتباط او با ســرویس موســاد از طریق یک سیستم 

رمزنگاری‌شده پیشرفته موســوم به »ویندوز قرمز« 

برقرار می‌شد؛ سیستمی که تحت اشراف اطلاعاتی 

نیروهــای وزارت اطلاعــات جمهــوری اســامی 

ایران بــود و موجب شــد ارتباطات وی شناســایی، 

رمزگشــایی و کنتــرل شــود. پــس از جمــع‌آوری 

مســتندات قوی و بی‌نقص اطلاعاتی، لنگرنشین 

بازداشــت شــد. در مراحــل بازجویــی، دادســرا و 

دادگاه، در برابــر مســتندات غیرقابــل انــکار، 

راهی جز اعتراف باقی نماند. او صریح و بی‌پرده 

به تمــام اقدامات خــود اعتــراف کــرد: از خرید 

ابزار و تجهیزات گرفتــه تا انتقال پــول و اجرای 

عملیات‌های میدانی.دادگاه عدل اسلامی پس 

از اخذ اعترافات و بررســی دقیق مستندات این 

پرونده پیچیده ، او را مفسد فی الارض تشخیص 

داد و محکوم به اعدام نمود. صبح روز چهارشنبه، 

این حکم به مورد اجــرا گذارده شــد و فردی که 

روزی در ســایه‌ها زندگــی می‌کــرد و بــا خیانت 

به کشــور و هم‌پیمانی بــا رژیمی که دســتش به 

خون هزاران ایرانــی آلوده اســت،جنایتی غیر 

قابل بخشــش در حق هموطنانش روا داشت با 

مرگی خاموش، از صحنه حذف شد. لنگرنشین 

اگرچه دیگر زنده نیست، اما پرونده او، هشداری 

اســت جدی برای آنان که به خیال امن بودن در 

تاریکی، خیال جاسوسی در سر می‌پرورانند و در 

مقابل وسوسه های شــیطانی دشمن به مردم و 

کشورشان خیانت می کنند.

جزئیات افزایش 4 تا 14 میلیون تومانی حقوق کارکنان دولت
افزایش 4 تا 14 میلیون تومانی حقوق کارمندان 

دولت وارد فاز اجرایی شد. دولت با تکیه بر ماده 

106 برنامــه هفتــم و حــذف پرداخــت های بی 

ضابطه، گامی در جهت عدالت، شفافیت و ارتقای 

بهره وری برداشته و دستورالعمل آن به  زودی پس 

از تأیید رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.

در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم برای 

ســامان‌دهی به نظام پرداخت و افزایش انگیزه 

شــغلی کارمنــدان، جزئیــات جدیــدی از طرح 

افزایش دریافتی کارکنان دولت منتشــر شــده 

اســت. بر پایه مصوبه شــورای حقوق و دستمزد 

و با اســتناد بــه مــاده ۱۰۶ قانــون برنامه هفتم 

توسعه، فوق‌العاده‌ای تحت عنوان »فوق‌العاده 

خاص« برای کارکنان رسمی، پیمانی و شرکتی 

دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است که 

از ۴ تا ۱۴ میلیون تومان به دریافتی ماهانه آنان 

افزوده خواهد شد. این فوق‌العاده با هدف تحقق 

عدالت در پرداخت‌ها، ارتقای بهره‌وری و حفظ 

نیروی انســانی در بدنه اجرایی کشــور طراحی 

شده و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌شود. 

بدیــن معنا که رقــم فوق نه تنهــا به عنــوان مزایای 

کوتاه‌مدت بلکه در محاسبات حقوق بازنشستگی 

و مزایای آینده کارکنان نیز لحاظ خواهد شد و تأثیر 

مستقیمی بر وضعیت معیشتی شــاغلان دولتی 

خواهد داشت. طبق اعلام یک عضو شورای حقوق 

و دستمزد، این افزایش در قالب یک دستورالعمل 

رسمی تنظیم شــده و پس از تأیید نهایی و امضای 

رئیس‌جمهــور، به تمامــی دســتگاه‌های اجرایی 

کشــور ابــاغ خواهــد شــد. وی تأکید کــرد: »این 

اقــدام نه‌تنهــا گامی مؤثــر بــرای بهبــود وضعیت 

معیشت کارکنان دولت است، بلکه درجهت ایجاد 

شــفافیت و نظــم در ســاختار پرداخت‌هــا صورت 

گرفته اســت.« از نکات مهم این اصلاحات، حذف 

تمامی فوق‌العاده‌هــای ویژه‌ای اســت که تاکنون 

بدون تصویب مجلس شــورای اســامی پرداخت 

می‌شــدند. این تغییر در راستای پاســخ به یکی از 

انتقادات اصلــی به نظام حقــوق و مزایای کشــور 

صورت گرفتــه که طــی ســال‌های اخیــر، برخی 

پرداخت‌هــای غیرشــفاف و ســلیقه‌ای باعث بروز 

بی‌عدالتی و نارضایتی در بین کارکنان شده بود. 

با اجرای این دستورالعمل، انتظار می‌رود فاصله 

نامتــوازن پرداخت‌ها میان دســتگاه‌ها کاهش 

یافته و ســاختار حقوقــی منســجم‌تری در بدنه 

دولت شکل گیرد. همچنین، با اعمال کسورات 

بازنشســتگی برای این فوق‌العاده، زمینه برای 

تأمین پایدارتــر صندوق‌های بازنشســتگی نیز 

فراهم خواهد شد. دولت اعلام کرده است که این 

تصمیم بخشی از برنامه بلندمدت برای اصلاح 

نظام پرداخت‌ها در کشور و جلوگیری از فرسایش 

سرمایه انسانی در دستگاه‌های اجرایی است. 

شفاف‌سازی پرداخت‌ها، حذف رانت‌های پنهان 

در حقوق و مزایا و ارتقای اعتماد عمومی به نظام 

اداری از دیگر اهداف این طرح بیان شده‌اند. با 

توجه به شرایط اقتصادی کشــور و دغدغه‌های 

معیشــتی گســترده، اجرای چنین طرح‌هایی 

می‌تواند گامی مهم در جهت حفظ انگیزه شغلی 

و افزایش رضایتمندی کارکنان دولت تلقی شود؛ 

به‌ویژه آن‌که این تصمیم در آستانه تصویب نهایی 

بودجه سال آینده و همزمان با تغییرات ساختاری 

در نظام اداری کشور اتخاذ شده است.

 دیدگاه �
کبری آسوپار
info@khorasannews.com 

دیپلماسی انفجار
در هفته‌های پس از زلزله بم، یکی از موضوعات 

موردعلاقــه رســانه‌های حامــی دولــت وقت، 

گفتن و نوشــتن از کمک‌رســانی آمریکا و اروپا 

به مــردم ایــران بــود. ذوق‌زده از این کــه برای 

اولین‌بــار پس از انقــاب اســامی، یعنی پس 

از 25 ســال یک هواپیمای آمریکایی در خاک 

ایران به زمین نشسته بود. تحلیل‌های هیجانی 

و ذوق‌زدگی از حضور غربی‌ها در بم زلزله‌زده 

چنان بود که هنــوز هم در ســالگرد این زلزله، 

یکــی از این رســانه‌ها بــا اشــاره به مــرگ یک 

گردشــگر آمریکایی در زلزله بم نوشــت: »بعد 

از انقلاب مشــروطه که یک آمریکایی در تبریز 

در کنار ایرانیان کشــته شــد، این نخستین بار 

بود که یک آمریکایــی در کنار ایرانیان کشــته 

می‌شــد.« یا رســانه‌های دیگــری بــا تیتر‌های 

»حادثه‌ای که بعد از ۲۵ سال پای آمریکایی‌ها 

را به ایران بــاز کــرد«، »روزی کــه آمریکایی‌ها 

کمک فرستادند و بیمارستان صحرایی زدند« 

و »زلزله بم و آشتی غیرسیاسی ایران و آمریکا/ 

یک آمریکایی و یک انگلیسی در میان قربانیان« 

کل فاجعــه زلزله بــم را به حضــور آمریکایی‌ها 

تقلیل دادند.

جالب آن کــه در همــان زمــان وقوع زلزلــه بم، 

محمد خاتمی در کنفرانس خبری ضمن تشکر 

از کمک همه کشور‌ها و ازجمله آمریکا، همگان 

را از تحلیل سیاســی این اتفاق برحذر داشــت. 

دو ســال قبــل از آن، محمــد خاتمــی از اولیــن 

رؤســای‌جمهور جهان بود که بیانیه رســمی در 

محکومیــت حمــات 11 ســپتامبر، در همــان 

روز اول واقعــه صادر کرده بــود، امــا کمتر از 4 

ماه بعــد رئیس‌جمهــور آمریکا، ایــران را جزئی 

از محور شــرارت نامیــد و تشــکر وزارت خارجه 

آمریکا از بیانیه خاتمی هم 10 ســال بعد یعنی 

در 11 ســپتامبر 2011 انجام گرفت!مقامات 

عالی‌رتبــه آمریــکا و مشــخصاً رئیس‌جمهور آن 

هیچ‌گاه در هیــچ واقعه غمبــار ایرانیــان بیانیه 

همدلــی و محکومیــت نداده‌انــد و تنهــا پس از 

حملــه داعــش بــه ســاختمان مجلس شــورای 

اســامی، دونالــد ترامــپ بیانیــه‌ای داد که آن 

هم محکومیت ایــران بود، نه داعــش؛ چنان‎که 

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران هم 

مجبور به واکنش شد و آن بیانیه را »نفرت‌انگیز« 

نامید و تأکید کرد مردم ایران این دوســتی‌ها را 

باور نمی‌کنند.

در تاریــخ تعاملات سیاســی ایران بــا آمریکا و 

اروپــا در هنگامــه حــوادث و حمــات، از این 

نمونه‌هــای محکومیــت و همدلــی یک‌طرفــه 

متعدد است و بم صرفاً یک نمونه خاص بود که 

نمی‌توان از آن برداشتی سیاسی کرد. چه شاخه 

گل‌ها و شمع‌ها که برخی مقابل سفارت سوئیس 

)دفتر حافــظ منافع آمریــکا در ایران( و فرانســه 

گذاشتند، اما سهم مردم ایران از این ژست‌های 

انسان‌دوســتانه کــه فقــط هــم بــرای همدلی با 

غربی‌ها فعال می‌شود، چه بوده است؟

در هفته‌ای که گذشت، داغ انفجار در بندر شهید 

رجایــی بر جان ایران نشســت. از رؤســای‌جمهور 

چین و روســیه تــا ملت‌هــای مقاومت، از آســیای 

دور تــا کشــور‌های عربی منطقــه و همســایگان یا 

آفریقــا و آمریــکای لاتیــن، با تســلیتی همــراه غم 

مردم ایران شدند، اما از اروپا و آمریکا خبری نشد. 

درحالی‌که همین چند ماه پیش سخنگوی دولت 

ایران پیام ویدئویی برای آتش‌سوزی‌های گسترده 

در آمریکا منتشر کرد و شاید کسانی در دولت، آن 

را بهانه‌ای برای دیپلماسی تصور کردند، اما حالا 

بی‌اعتنایی به داغ مردم ایران از سوی آمریکایی‌ها، 

نشــان می‌دهد که آن‌هــا حتی برای حفــظ ظاهر 

دیپلماتیک و انسانی هم علاقه ندارند وارد فضای 

دیپلماسی در بحران‌ها شــوند. از اروپا هم که جز 

یکی دو ســفارتخانه، پیامی نرســیده اســت. حال 

اگر از انگشت یک تروریست یا اهل آشوب در ایران 

خونی بریــزد یا قاتلی اعدام شــود، همــه غربی‌ها 

برای بیانیه و واکنش صف می‌کشند و نامش را هم 

دلسوزی برای مردم ایران می‌گذارند.

موضوع بی‌اعتنایی بــه غم مردم ایــران در ندادن 

پیام تســلیت و همدلی خلاصه نمی‌شــود و اگر به 

موضوع تحریم‌های غرب علیه ایــران توجه کنیم، 

عمق فاجعه‌ای روشــن می‌شــود که بود و نبود دو 

خط تسلیت را کاملًا بی‌اهمیت می‌کند.

مســئولان ســازمان‌های امــدادی ایــران بار‌هــا 

تأکید کرده‌اند که به دلیل وجــود تحریم‌ها امکان 

به‌روزرســانی و تأمین کامل تجهیزات موردنیاز را 

ندارند. ایران حتی بار‌ها درخواســت کرده اســت 

تجهیزات امداد و نجات از تحریم مستثنا شود، اما 

نیاز مردم ایران برای غربی‌ها مهم نیست. چنان‎که 

بعضاً نرســیدن تجهیزات درمانی و بیمارســتانی 

به دلیــل تحریم‌هــا، درد بیمــاری مــردم را افزون 

کــرد. لــذا اگــر پیامی هــم می‌رســید، لابــد ذوق 

جریان سیاسی حامی دولت را برمی‌انگیخت، اما 

هیچ‌چیز دســت مردم ایران را نمی‌گرفت و ســهم 

این ملت همچنان تحریم بود و تحریم و تحریم. این 

جریــان البته اکنــون علاقه نــدارد همانند حضور 

آمریکایی‌ها در بــم، از این پیام‌های ارسال‌نشــده 

تحلیل سیاسی دربیاورد، اما باید این درس و عبرت 

برای دولتمردان باشد که دنیای غرب، دیپلماسی 

انسانیت را نمی‌فهمد و نباید از بودشان دلخوش و 

یا از نبودشان غمگین شد.

دیدگاه �
مصطفی غنی زاده
info@khorasannews.com 

 ضربه در منطقه خاکستری 
با تمام احتمالات

از لحظات اول انفجار در بندر شــهید رجایی، 

فرضیه‌ خرابکاری بســیار جدی بود. شــکل و 

نوع انفجار به انفجار بندر بیروت بســیار شبیه 

بود و شــرایط پیرامونی در منطقــه و جهان نیز 

نشانه‌هایی از قوی بودن این احتمال داشت. 

اما با گذر زمان و انتشــار ویدئوهــای مختلف، 

این احتمال به شدت تضعیف شد تا دست آخر 

ویدئویــی از لحظه اولیه آتش‌ســوزی منتشــر 

شد. البته مسئولان امر به ویژه در سطح عالی و 

راهبردی، باید بدترین فرضیه را درنظر بگیرند 

و حتی احتمال دهنــد که دشــمن خارجی از 

اهمال و اشــتباه داخلــی سوءاســتفاده کرده 

است. ولو در واقعیت برای این فرضیه،  شواهد 

خاصی وجود نداشته باشــد و اتفاقا شواهدی 

علیه آن وجود داشته باشد. 

حالا و پس از آتش‌ســوزی گســترده در منطقه 

جنوب قدس در فلسطین اشغالی، شاید بتوان 

گفت که احتمــالا اقدامی درنظر گرفته شــده 

اســت. گرچه ما خبری از اقدام انســانی بودن 

این آتش بــزرگ و بی‌ســابقه نداریــم، اما قبلا 

رژیم مدعی شده بود افرادی را دستگیر کرده 

که از طرف ایران پول گرفته‌اند و کارشان صرفا 

ایجاد آتش‌سوزی در مناطق مختلف فلسطین 

اشغالی بوده. همچنین باید توجه کنیم که این 

روزها، هوای مناطق اشــغالی به شدت گرم و 

بارش‌ها بسیار کمتر از میانگین سالیانه بوده 

اســت. با وجود این، در مقام تحلیــل می‌توان 

چنین فرضی از پاسخ به طرف مقابل را درنظر 

گرفت. 

اگــر چنین ادعایــی را در عالم تحلیل درســت 

فرض کنیم، درواقع طــرف ایرانی فارغ از این 

که انفجار بندرعبــاس واقعا خرابــکاری بوده 

باشد یا نباشد، برای طرف صهیونی یک اقدام 

طراحی و اجرا کرده اســت. پاســخی ســریع و 

دردناک که با جغرافیای منطقه همخوان بوده 

و توانسته دشمن را به زحمتی جدی بیندازد تا 

جایی که از پنج کشور درخواست کمک هوایی 

برای خاموش کردن آتش بنماید. 

اگر این اتفــاق واقعا رخ داده باشــد، مــا با یک 

ارتقــای ارزشــمند در منازعــه کنونی بــا رژیم 

مواجه هستیم. تجربه‌ پنج سال گذشته نشان 

داده که پاسخ در منطقه خاکستری به شدت در 

رفتار رژیم و ســردمداران وحشی‌اش اثرگذار 

اســت. تجربــه موفــق درگیــری کشــتی‌های 

تجــاری، نمونه ارزشــمند ایــن نــوع از منازعه 

بود کــه در نهایت به نفــع ایران تمام شــد. لذا 

باید تا جــای ممکن، چنیــن ضرباتــی را برای 

دشــمن طراحی و اجــرا نمود. به ویــژه این که 

اعتمادبه‌نفس بــالای او، باید هرچه ســریع تر 

شکســته شــود. مهم ضربات متعدد اســت که 

برخی عمیق‌تر باشد.

 

 


